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 مقدمه

دُ  َمْ الَ   ِهللالحْ عَ بِّ الْ آله  علیرسوله محمد و السلام علیو ةوالصلاين ـِمـرَ

 جمعين.أصحابه أو
ھای داستان افک یا ماجرای تھمت زدن به حضرت عایشه یکی از داستان

طور در ھای تاریخ و ھمینمھم تاریخ اسلام است؛ این داستان در کتاب
ھای احادیث نبوی بطور مفصل آمده است اما از تفاسیر مختلف و در کتاب

واھران فارسی ھا اغلب به زبان عربی ھستند، برادران و خجا که این کتابآن
رجمه ھا استفاده کنند. چند سال قبل من کتابی تتوانند از آنزبان ما نمی

چاپ شد؛ در آن کتاب داستان افک به » جنگ احزاب«نمودم که به نام 
جا که این روزھا معمولا مردم کمتر حوصله خوبی و روشنی آمده بود. از آن

ید آن ماجرا را از کتاب ھای بزرگ را مطالعه کنند به نظرم رسدارند کتاب
تری ارائه نمایم تا شاید مورد جنگ احزاب در آورده و بصورت رسالۀ کوچک

استفادۀ بیشتر برادران و خواھران فارسی زبان به خصوص طلاب مدارس 
 دینی قرار گیرد. 

خواھیم آن را مقبول درگاه خود قرار داده و توفیق  می از خداوند منان
 توان خودش عنایت فرماید. بیشتری به ما بندگان نا

 عبدالمجید شه بخش  (ابوعمار بلوچستانی)
 زاھدان – ۱۳۹۲خرداد ماه 





 

 

 ١هجری)  مصطلق (اول شعبان سال چهارم بنی ۀ غزو

 ھفتمین غزوه  بعد از جنگ احد، غزوۀ  بنی مصطلق است. 
 ۀیدر ناحشان خزاعه حجاز. منازل ۀلیای بود از قب بنی مصطلق شاخه

ن غزوه آن ینه واقع شده بود. سبب ایلومتری مدکی صدیس ۀد در فاصلیقد
ه کنیافت داشتند مبنی بر ایدرسپاه اسلام خبری  اطلاعاته ستاد کبود 

ج یضرار شروع به جمع آوری قومش و بس طلق، حارث بن ابیصسردار بنی م
 نون جمعکنموده است و او تا  ج ل اطراف، جھت جنگ با رسول خدایقبا

 ند. کنه حمله یزودی به مده ری را سازماندھی نموده است و قصد دارد بیثک
و  کریی از مردان زیکد فوراً یرس جامبر خدا ین خبر به پیه اکیھنگام

شجاع اطلاعاتی سپاه اسلام را احضار نموده و به او دستور دادند ھر چه 
ن خبر یا ایه آکد یاوضاع را بررسی نما یکنزدجا برود و از تر به آن عیسر

يُّ «ن مامور یر؟ ایا خیت دارد یواقع لَمِ يْبِ الأَسْ ُصَ ةُ بن الحْ دَ يْ رَ بود. قبل از » بُ
ت کن بنی مصطلق حریه مأمور اطلاعاتی ارتش اسلام، به سوی سرزمکآن
درخواست نمود تا به او اجازه داده شود در صورت  جند، از رسول خدا ک
به او  جامبر خدا ید؛ پیب دشمن از حربۀ دروغ استفاده نمای، برای فرازین

 خواھد انجام دھد. از ھر چه مییه در صورت نکاجازه دادند 
رد. روز و شب کت کتر به سمت مقصد حر ده با سرعت ھر چه تمامیبر

جا مصطلق شد. در آن ن بنییم، وارد سرزمکه در مدتی کنیتاخت تا ا می

ھجری رخ داده است البته برخی  مبنابر روایات صحیح این غزوه در شعبان سال شش -١
 اند. (مصحح).مورخین آن را در زمره رخدادھای سال پنجم ھجری ذکر کرده
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شتر، یق ھرچه بیافت، اما باز ھم برای تحقیح یاملا صحک خبر گردآوری را
ده یند. برکشخصا ملاقات » بی ضرارأ  حارث ابن«ر، کرد با فرمانده لشک سعی

ای  لهید و خود را با نام مستعار و از افراد قبیگاه حارث رسانیخود را به جا
ر شما ملحق شوم و ھمراه با شما کام تا به لش رد و گفت: آمدهکگر معرفی ید

نه مصمم یا برای حمله به مدیآ :ردکبا مسلمانان بجنگم و از حارث سئوال 
م ھر چه یم ھستین تصمیما بر ھم ،د جواب داد: آریکیھستی؟ حارث با تا

رده و فوراً بلند کده اطاعت ید. بریع تر خود و ھمراھانت به ما ملحق شویسر
اورد. یر حارث با خود بکوستن به لشیرا برای پتر قومش عیشد تا ھر چه سر

 رد و سوار اسبش شد.کده با او دست داده و خداحافظی یبُر
نه ین به سوی مدکن سرعت ممید و با آخرین اسبش پریده بر زیبر

ل یده بود، به تفصید و ھر آنچه دیرس ج  بازگشت. به خدمت رسول خدا
 ان نمود.یبرای ایشان ب

ر اسلام را صادر نمودند و اعلان کج لشیفورا دستور بس جامبر خدا یپ
 ت شوند. کمصطلق آمادۀ حر ب بنییوب و تأدکداشتند جھت سر

 دیز جامبر خدا یت شد. پکحرتر آمادۀ  ر اسلام به سرعت ھر چه تمامکلش
ر نسبتاً کن نمودند و خود ھمراه لشیینه تعیر مدیبن حارثه را بعنوان ام

ن بنی مصطلق رھسپار ین آمدند و به سوی سرزمروینه بیبزرگی، از مد
 م نمودند:یر بزرگ اسلام را به دو قسمت تقسکلش جامبر خدا یشدند؛ پ

 .سق یرصدکدار آنان ابوبن و پرچمیگروه مھاجر -۱
 لۀ خزرج. یسردار قب سدارشان سعدبن عباده گروه انصار و پرچم -۲

بودند، به  جخدا  ز ھمراه رسولین نین غزوه جمع بزرگی از منافقیدر ا
باره برای جنگ یکن یه تا آن روز سابقه نداشت آن تعداد از منافقک یطور

ز یابن سلول ن ابن ابی  ن عبداللّهیان آنان سردسته منافقیند؛ در میرون آیب
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 حاضر بود.
تر ادامه راه دھند تا  سعی نمودند تا با سرعت ھرچه تمام جامبر خدا یپ

ند. گروھی یر نمایگاملاً غافلکمصطلق را قبل از انجام ھرگونه عملی  بتوانند بنی
ردند، به کت میکش سپاه حریشاپیه در پکراسلام کھای اطلاعاتی لشیاز گشت

آوردند، پس  جش رسول خدا یر نموده پیبرخوردند. او را دستگ کوکمردی مش
رھبر بنی ه از طرف کاز قدری سئوال و جواب، معلوم شد او جاسوسی است 

 د.یر اسلام را به حارث گزارش نماکات لشکت دارد تا تحریمصطلق مأمور
ن اسلام یرش دین اسلام را بر او عرضه نمودند تا با پذید جامبرخدا یپ

ن اسلام سر باز زد. لذا یرش دیرد و از پذکار کخود را نجات دھد. اما او ان
ند. کدستور دادند فوراً او را اعدام  سبه عمر بن خطاب  جامبر خدا یپ

د جاسوسش یابن ابی ضرار، خبر رس  مصطلق، حارث ه به رھبر بنیک یھنگام
 شان شد. یاعدام شده، سخت ناراحت و پر

ز پخش ینارش جمع شده بودند نک ه ھمراه او و درکلی ین قباین خبر بیا
ان اسلام به یبا انبوه سپاھ جامبر اسلام یه مطلع شدند پک یشد و ھنگام

ت ھستند، ترس و وحشت سختی بر آنان مستولی شد به کسوی آنان در حر
دند. یر حارث جدا شده و متفرق گردکه جمع بزرگی از آنان از لشکحدی 

ھای ساحلی  نارهکه در کتش ادامه داد. تا آنکر اسلام ھمچنان به حرکلش
ه به کار آبی نکد با بنی مصطلق روبرو شد. آنان یای سرخ در منطقه قدیدر

تر آمده و  با یکع مشھور بود، جمع شده بودند. سپاه اسلام نزدیسینام مر
 شان اردو زد.یای مناسب روبرو فاصله
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 مصطلق  بنیبا آغاز نبرد 

ه دو گروه به سرعت در کزی نگذشته بود یاز اردو زدن سپاه اسلام چ 
به عمربن  جامبر خدا یی نمودند؛ قبل از آغاز جنگ، پیآرامقابل ھم صف

ند تا کن اسلام دعوت یدستور دادند تا افراد دشمن را به سوی د سخطاب 
 شان محفوظ بماند.ری و اموالیزی جلوگیراز خون

اد برآورد: ای یستاد و فریدر محلی نسبتاً بلند ا سعمربن الخطاب 

تان اللۀ آن جان و میتا به وس»  لاااللهإله إ لا« :دیبگوی ،جماعت بنی مصطلق
د و از رسولش اطاعت یاز عذاب خدا بترس ،محفوظ بماند. ای بنی مصطلق

 د. ای بنی مصطلق...ینک
ار داد اما آنان یآنان را به سوی حق و عدالت دعوت بس سعمربن خطاب 

فر کر از جنگ و یه غکردند و نشان دادند کرفتند و رد یدعوت اسلام را نپذ
 خواھند. نمی زییچ

ردند. کراندازی یشد، دو گروه تا مدتی به سوی ھم تراندازی شروع یت
دستور ھجوم را صادر نمودند. با فرمان حمله، سپاه  جامبر خدا یگاه پآن

ر اسلام به سرعت آنان را کورش برد و قھرمانان لشیمرتبه به آنان  یکاسلام 
روھای دشمن ینفر از ن یکه حتی ک یبه محاصرۀ خود در آوردند به طور

 ھا در محاصرۀ مسلمانان در افتادند. زد، ھمۀ آنیرنتوانست بگ
رون آمدن از آن یه راھی برای بکافت یمصطلق خود را در دامی قوم بنی

مصطلق راه  شته شدند. بنیکگری یی پس از دیکوجود نداشت. ده نفرشان 
ن انداخته و ھمگی یم شدن نداشتند. لذا سلاح را به زمیای جز تسل و چاره

 م شدند.یتسل
افتند حتی یشان دست یھایوانات و تمام دارایین بر اموال، منازل، حیلممس
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 .ز طبق رسم آن زمان به اسارت مسلمانان در آمدندیھا نزن و افراد خانوادۀ آن

 غنایم جنگی  اسیران و

اد بود؛ دو ھزار شتر، پنج ھزار گوسفند و تعداد یلی زین جنگ خیم ایغنا
ن جنگ آن یه طبق قوانکدند یرسنفر میه به ھفتصد کادی زن و بچه یز

 شدند.م محسوب مییز جزو غنایزمان ن
ده و یاملاً خلع سلاح گردکران یآوری شدند و اسم جمعیه غناکیھنگام

ن شرع ین طبق قوانین مجاھدیم را بیغنا جم شدند، رسول خدا یتسل
 یکاده نظام یم نمودند به اسب سوار سه سھم و به پیمقدس اسلام تقس

 سھم اعطاء نمودند. 
ش ینه را در پیروزی، راه بازگشت به مدین فتح و پیپس از ا جامبر خدا یپ

 .١گرفتند

 کنند می منافقین در لشکر اسلام فتنه به پا

ن، به ھمراھی ین غزوه گروه بزرگی از منافقیم، در ایه قبلاً گفتکچنان
ردند کای برپا  نان فتنهیرون آمده بودند. ھنگام بازگشت، ایب جرسول خدا 

جاد شود. یم برای مسلمانان ایعظ لیکداخلی و مشبود جنگ  یکه نزدک
 ان دولت نوپای اسلامی را از ھم بپاشد.یتوانست، بنه میکلی کمش

و اصحابش به ھنگام مراجعت از  جامبر خدا یه: پکن قرار بود یماجرا از ا
ی جھت استراحت اردو زدند و مشغول استراحت یمصطلق در جاغزوۀ بنی

 .)۱۶۶ :صفحه ،۳ :جلد(ر یثکابن  - یةرة النبویالس -١
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جا مردی از نار چاه رفته بودند؛ در آنک بودند، گروھی برای آوردن آب،
گر به ین و نامش جھجاه بود، با مردی دیمانان مھاجریپه از ھمکلۀ غفار یقب

 مانان خزرج، با ھم به مشاجره پرداخته ویپنام سنان بن وبر جُھنی از ھم
اری فرا یاش را به  لهیشان قبیدام از اکگاه ھر ردند؛ آنکخورد دعوا و زد و 

نْصَارِ و جھجاه فریاد زد: یخواند. سنان جھنی فر
َ
نانه و در کا لیاد زد: یا لَلأ

 نَ.یا لَلْمُھَاجِرِ یه گفت: کن آمده یتی چنیروا
دند ین دو نفر گروھی از دو طرف به محل اجتماع آنان رسیادھای ایبا فر

ه عِرق کوی ھم قرار گرفتند؛ مشاجرۀ لفظی چنان بالا گرفت و رو در ر
گر یدیکه یخته شد. لذا به سرعت علین برانگیای طرف لهیتعصب قومی و قب

به  ج امبر خدایه پکرد ین در گیبود جنگی خون یکدند، نزدیشکاسلحه 
دند، یرس جامبر خدا یه پکموقع در محل اجتماع آنان حاضر شدند؛ ھنگامی 

ه به راه کست یھای دوران جاھلی چھا و جدالن جنگیافرمودند: 
است.  ن مرد انصاری را مضروب نمودهیمردی از مھاجرد؟ گفتند: یا انداخته

ت یعصب کخش ن تعصبات پست وید اینکفرمودند: رھا  جرسول خدا 
، او ھای جاھلیت [قوم پرستی] دعوت دھد ھر کس که به نعره جاھلی را.

اگر چه نماز بخواند روزه  ،ای رسول خدا :گفته شد. شدجھنم خواھد  ھیزم
ند کگمان  رد ویگرچه نماز بخواند، روزه بگا :فرمودند جامبر خدا یپ ؟ردیبگ
ج  امبرخداید پین گفتار شدیبا ا [مسند أحمد و سنن ترمذی] ه مسلمان است.ک

ه کرد و خاموش شد، مخصوصاً بعد از آنکش کفتنه آغاز شده به سرعت فرو
افت و دو یخاتمه  زید، ھمه چیبخش صاری از حقش گذشت و مھاجر رامرد ان

 .!*"طرف با ھم آشتی نمودند

این ماجرا را شیخ صفی الله مبارکفوری در کتاب رحیق المختوم خود اینطور بیان  -١
 کرده است: 
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 گویدسخن می ها فتنه ۀعامل به وجود آوردند

ن یس منافقین سرعت برای رئیھای داخلی با اتمام شدن فتنه
ند نبود؛ او یر اسلام حضور داشت، مطلقاً خوشاکه در لشکاُبی  ابن عبدالله

اران ین یی جھت روشن نمودن فتنه بیھای طلاشامدھا را فرصتیگونه پنیا
ن فرصت از دستش یردن دو نفر، اکدانست. با صلح و آشتی  می ج محمد

ان جمعی از یه در مکن شد. او در حالی ین جھت خشمگی. از اشدخارج می
 اقوامش نشسته بود با خشم و نفرت گفت:

 ...؟)زدندل ما را ین، فامیعنی مھاجری(ردند؟ کرا  ارکن یھا عمدا اا آنیآ
رون یمان بنیام...آنان ما را از سرزم دهیمن ھرگز ذلتی ھمانند امروز ند

ست مثال ما و مثال یاد شدند. قسم به خدا نین ما زیراندند و خود در سرزم

المصطلق در مریسیع اقامت  ، پس از فراغت یافتن از جنگ با بنیجرسول خدا 
آمدند. ھمراه عمربن خطاب، خدمتکاری بود  میداشتند، و مردمان از اطراف به آنجا 

بن خطاب با سنان بن  نامیدند. بر سر آب، خدمتکار عمر که او را جھجاه غفاری می
وَبَرجُھَنی درگیر شد و با یکدیگر به زدوخورد پرداختند. آن مرد جُھَنمی فریاد زد: ای 

  فرمودند: ج جماعت انصار! جھجاه نیز فریاد زد: ای جماعت مھاجرین! رسول خدا

دھید در  شعار جاھلیت می«. »نها منتنةإأبدعوى الجاهلية وأنا ب� أظهر�م؟ دعوها ف«
آور  حالیکه من ھنوز درمیان شما ھستم؟! واگذارید این رفتارھا را که بسیار چندش

جار بزن که کوچ  ]:امر فرمودند تبه عمر  ج[آنگاه رسول خدا .... .»است!
در چنین وقت و ساعتی از جایی کوچ  جپیش از آن ھیچگاه پیامبراکرم  کنیم! می

آن روز را تا به شام و آن شب را تا به  جنکرده بودند. ھمه کوچ کردند... پیامبر اکرم 
صبح، و ساعات آغازین روز بعد را به راه ادامه دادند تا وقتی که حرارت آفتاب مردم را 

ارانداختند، و مردم ھمینکه دست و پایشان به زمین آزار داد. آنوقت با ھمراھانشان ب
این کار را به خاطر آن کردند که مردم از گفتگو  جرسید به خواب رفتند. رسول خدا 

 ... [مُصحح]دربارۀ آنچه گذشته بود، منصرف گردند.

 

                                                                                           



 داستان افک       ١٠

ه اولی به دومی گفت: کالمثل ش، مگر مصداق آن ضربین جلاوطنان قریا
م به ینه برگردیخودت را بخورد. قسم بخدا اگر به مدن تا کسگ خود را چاق 

ن (یعنی رسول خدا یترلین، (منظورش خودش بود) ذلیزتریطور حتم عز
ن ید به حاضریرون خواھد راند. سپس رو گردانینه بینعوذ بالله) را از شھر مد

ه کاری است کن یشان) گفت: انه در دلکیاشتن بذر دشمنی و کو (برای 
م یتان را با آنان تقسد اموالیھا را وارد شھرتان نمودد. آنیردکشما خودتان 

ی ید) به سوینکشان نکمکد و(یشکد، قسم بخدا اگر شما دست بینمود
گرخواھند رفت. او سپس سخنش را به عموم انصار متوجه ساخت و ید

ه کن) بلیم مال و زمید (به تقسیردکن راضی نشده بسنده نیبه ا :گفت
د و اولاد و یشته شدکنارش کد. در یقرار داد ھا بتیصخودتان را ھدف م

اد یه آنان زکد در حالی یم شدکد و از نظر تعداد یردکم یتیفرزندان خود را 
 نده شوند.کپرا جد تا از دور و بر محمد ینکشدند... بر آنان انفاق ن

ن جلسه حضور داشت یم سن و سال بود، در اکه نوجوانی کد بن ارقم یز 
سی را جلب که توجه کآمد. او بدون آنمتر به نظر میکبود،  کوچکو چون 

 د.یرسان جند، خود را به رسول خدا ک
د بن ارقم آمد و تمام ماجرا یان جمعی نشسته بود. زیدر م جرسول خدا 

ه رنگ ک یبه سختی ناراحت شد به طور  ج را بازگو نمود. رسول خدا
شناخت و مطمئن را به خوبی میاُبی  بن   ر نمود؛ او عبداللّهییاش تغ چھره

ن سخنانی را گفته است، اما دوست نداشت، فتنه بزرگ شود و یه او چنکبود 
تر فتنه بخوابد. لذا عیر مطرح شود، دوست داشت ھر چه سرکاز سر نو در لش

دبن ارقم اظھار یه در مجلس حاضر بودند، بر سخنان زکدر جلوی اصحابی 
د تو یاعتنا نشان داد و گفت: ای بچه شا بی عنی خود راید نمود. یو ترد کش

د گفت: قسم به خدا ای رسول یعنی عبدالله بن ابی) خشم گرفتی؟ زیبر او (
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د یفرمودند: شا جامبر خدا یدم. پین سخنان را خود از او شنیمن ا ،خدا
عنی یاُبی؛  بن  لۀ عبداللّه ید بن ارقم از قبیده است. زیت اشتباه شنیھاگوش

ن ھنگام یه در مجلس حاضر بودند، در اکد جمعی از خزرج از خزرج بو
ردند و گفتند: بر سردار قوم خودت قصد دشمنی نموده کسخت او را ملامت 

گفت:  دیز .ه او نگفته استکنی سخنانی کو سخنان دروغی از او نقل می
ز ین سخنان را از پدرم نیدم. و اگر ایه او گفت شنکقسم به خدا من آنچه را 

دوارم خداوند بر یگفتم و من ام می جدم حتما به رسول خدا یشنمی
 .١دید نماییتأق و یند وگفتار مرا تصدکامبرش وحی نازل یپ

ادی یز ۀظاھرا حرف مرا قبول ننموده، عد ج امبر خدایه پکپس از آن :دید می گویز -١
ناراحت شده بودم. سوار بر شترم بودم و از  ن ویت اندوھگینھایردند. بکملامت  مرا

نارم رد کسانی از که چه کردم کچ نگاه نمییز نبودم و ھیچ چیاد متوجه ھیاندوه ز
 جامبر خدا یدم پیام را برگرداندم د سی گوش مرا گرفت. چھرهکدم یناگھان د ؛شوندمی

ق یدند و خداوند ھم سخنانت را تصدیت خوب شنیھاگوش :زنند و فرمودندلبخند می
اد بردم. خداوند بر یمرتبه از  یکه ھمه غم و اندوه را کنمود. چنان خوشحال شدم 

اش  خداوند از اول سوره تا خاتمه امبرش سوره منافقون را نازل فرموده بود.یپ
تخریج  / م ده و رسوا ساخته است.یوبکشدت ه اُبی را ب  ن و مخصوصا ابنیمنافق

 احادیث الکشاف 
عبدالله بن ابی و  ج گوید: وقتی پیامبر خدادر حدیث ترمذی آمده است که زید می *

اند، عمویم ھا قسم خوردند که چنین چیزی نگفتهھمراھانش را احضار نمودند و آن
خواستی؟ پیامبر و مسلمانان تو را تکذیب بر من خشم گرفت و گفت: ھمین را می

دت اندوھگین شدم وقتی که راه افتادیم سرم را پایین گرفته بودم و نمودند. من بش
شود. کردم که چه کسی از کنارم رد میروی شترم نشسته بودم؛ اصلا نگاه نمی

ناگھان دیدم کسی گوش مرا گرفت؛ نگاه کردم دیدم رسول خدا است دیدم به من 
قدر دادند، آنیزند چنان خوشحال شدم که اگر ھمۀ دنیا را به من ملبخند می

آمد از من پرسید: پیامبر خدا با شما  س شدم؛ چند لحظه بعد ابوبکرخوشحال نمی
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  ج  حکمت و تدبیر رسول خدا

 جاش با رسول خدا  اُبی، بزرگ قوم خزرج بود. عداوت و دشمنی ابن  عبداللّه
 جخدا  ۀده باشد اما فرستادیپوش جامبر خدا یه بر پکزی نبود یچ

چی گفت؟ من گفتم چیزی نگفتند فقط گوش مرا گرفتند و با من خندیدند؛ ابوبکر 
گفت: خوش باش. بعد از ایشان عمر به نزد من آمد و مانند سخنان ابوبکر به من 

 خدا سوره منافقون را خواندند. / سنن ترمذی فرمودند وقتی صبح شد رسول

الَ  عَ  :قَ قَ َّ  فَوَ لىَ نَ  عَ َمِّ  مِ ا الهْ ْ  مَ عْ  لمَ قَ لىَ  يَ دٍ  عَ الَ . أَحَ بَيْنَماَ  :قَ يرُ  أَنَا فَ عَ  أَسِ ولِ  مَ سُ رٍ  فىِ  ج  االلهِ  رَ فَ  سَ

دْ  تُ  قَ قْ فَ ى خَ أْسِ نَ  بِرَ َمِّ  مِ ولُ  أَتَانِى إِذْ  الهْ سُ كَ  ج  االلهِ  رَ رَ نِى فَعَ كَ  أُذُ حِ ضَ ى فىِ  وَ هِ جْ ماَ  وَ  فَ

انَ  نِى كَ ُّ َا لىِ  أَنَّ  يَسرُ ُلْدَ  بهِ نْيَا فىِ  الخْ رٍ  أَبَا إِنَّ  ثُمَّ . الدُّ نِى بَكْ قَ الَ  لحَِ ا فَقَ ولُ  لَكَ  قَالَ  مَ سُ  ج  االلهِ  رَ

لْتُ  ا :قُ الَ  مَ يْئًا قَ كَ  أَنَّهُ  إِلاَّ  شَ رَ نِى عَ كَ  أُذُ حِ ضَ هِ  فىِ  وَ جْ الَ . يْ وَ ْ  :فَقَ نِى ثُمَّ . أَبْشرِ قَ رُ  لحَِ مَ  عُ

لْتُ  هُ  فَقُ ثْلَ  لَ لىِ  مِ وْ رٍ  لأَبِى قَ لَماَّ  بَكْ نَا فَ بَحْ أَ  أَصْ رَ ولُ  قَ سُ ةَ  ج  االلهِ  رَ ورَ ينَ ـالْ  سُ نَافِقِ  .مُ

در حدیث صحیح بخاری آمده است که زید بن ارقم فرموده است: زمانی که  *
مسلمانان انفاق نکنید تا از دور و عبدالله بن ابی آن سخنان زشت را گفت (که بر 

 اطراف پیامبر خدا پراکنده شوند. و وقتی به مدینه رسیدیم پیامبر خدا را اخراج
کنم ...) من این سخنان را یا به عمویم یا به عمر گزارش نمودم او به رسول خدا  می

 رسانید رسول خدا مرا خواست من سخنان ابن ابی را برای وی بیان کردم رسول خدا
ابن ابی و پیروان منافقش را احضار نمود آنان سوگند یاد کردند که چنین سخنانی 
نگفته اند پیامبر خدا مرا (به دلیل آنکه یک بچه ای بیش نبودم) تکذیب نمود و آنان 
را تصدیق نمود. من بینھایت اندوھگین شدم و در خانه خود نشستم عمویم به من 

ا تو را تکذیب نموده و مورد مواخذه قرار خواستی چه بشود؟ پیامبر خد می گفت
به دنبالم فرستادند  ج دادند. وقتی خداوند سوره منافقین را نازل فرمود رسول خدا

 ،وقتی به محضرش رسیدم پیامبر خدا آیات را خوانده و به من فرمودند: ای زید
 خداوند تو را تصدیق نمود.
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خواست بر آن  می هکد و پخش شود بلیدا نمایخواست موضوع گسترش پ نمی
امبر یپ یکاران نزدیه کین فتنه بخوابد؛ ھنگامکپرده پوشد تا به ھر نحو مم

ردند، سخت ناراحت کاُبی مشاھده  بن   ناراحتی وی را از عبداللّه جخدا 
اسۀ ک ون شد یبه حدی خشمگ سشان عمربن الخطاب انیشدند از م
 ایگفت:  جند لذا به رسول خدا که نتوانست تحمل کد یز گردیصبرش لبر
نم. کد تا گردنش را بزنم و سرش را از تنش جدا ییفرمااجازه می  ،رسول اللّه

نند و کت بحه مردم صکا عمر وقتی یفرمودند: چگونه است  جامبر خدا یپ
اگر  الله، رسول یاگفت:  سشد؟ عمرک ارانش را مییند محمد اصحاب و یبگو

انصاری دستور  یکد پس به یستیمھاجر خشنود ن یکشما از قتل او توسط 
ابی) را  بن شتن عبداللّهک عنییر (کن فیا جامبرخدا یشد. پکد تا او را بیدھ

ادی یی زھا نیینه بین صورت برای او در مدیاملاً رد نموده، فرمودند: در اک
شود؛ موجب بروز جنگ داخلی مین صورت یعنی قتل او به ای. )١(دیرومی

اُبی  از نفاق سردارشان اطلاعی ندارد. ابن ھنوز لۀ خزرجیاری از قبیرا بسیز
 ار مومن و مخلص بود. یه فردی بسک  پسری داشت به نام عبداللّه

(اسمش قبلا الْحُبَابَ بود رسول خدا این نام را نپسندیدند و فرمودند 
 .٢)نامش را به عبدالله تغییر دادند حُباب اسم شیطان است لذا

برای قتل پدرش  سه خبر اجازه گرفتن عمربن الخطاب کیھنگام
به من  ،ای رسول خدا :آمد و گفت جد، خدمت رسول خدا یبگوشش رس

ی پیدا نکردم. ایکاش مؤلف را در ھیچ منبع معتمد صاین سخن پیامبر اکرم  -١
 محترم منبع آن را ذکر میکرد. (مُصحح)

ب بن الله عبد بن الله عبد أن رمةکع عن -٢
ُ
 فسماه حباب، له قالی انک سلول بن یأ

لاً  أَنَّ «. الله عبد ج الله رسول جُ انَ  رَ هُ  كَ مُ ُبَابَ  اسْ هُ  ، الحْ ماَّ ولُ  فَسَ سُ بْدَ  ج االلهِ رَ  االلهِ عَ

الَ  قَ ُبَابُ : وَ يْطَانٌ  الحْ  ».شَ
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د یا ه از جانب پدرم متحمل شدهکی یھایه شما به خاطر ناراحتکده یخبر رس
د ید به من دستور دھیمی دارین تصمید، اگر واقعاً چنیا ارادۀ قتل او را نموده

سی که کدانند لۀ خزرج خوب مییاورم. قسم به خدا قبیتان بیتا سرش را برا
گر یسی دکه به کترسم  ن مییست و من از ایارتر به پدرش نکویکاز من ن

ه کھای نفس من، مرا نگذارد  د. بعد از آن خواھشیدستور قتل پدرم را بدھ
ه در کنترل و او را به قتل برسانم کنتوانم خود را نم و کبه قاتل پدرم نگاه 

گاه داخل آتش خواھم ام و آن شتهکافری کآن صورت مومنی را در عوض 
م داد. با او نرمی و یاری انجام نخواھکن یامبر خدا فرمودند: نه ما چنیشد. پ

 ان ما باشد. یه در مکرد تا زمانی کم یخوبی خواھ
اُبی موجب دردسر  چه اندازه فتنۀ ابنگردد تا جا معلوم مینیاز ا

اُبی با  ابن ی نبود. عبداللّهکوچکو اصحابش شده بود. حرف  جامبرخدا یپ
ه ک نندکاری کدند ینه رسیه به مدکیقومش قرار گذاشته بود ھنگام

 ند.یگو کنه را ترینده و متفرق شوند و مدکو اصحابش پرا جپیامبر
ن را کن روش ممیترمانهکیحت موضوع، یباتوجه به اھم جرسول خدا 

ه کند یای خاموش نما ش گرفتند و توانستند فتنه را به گونهیدرپ
 اُبی رسوا و خجل شود. ابن عبداللّه

  ج  خداعجییب پیامبر  فکر سیاست حکیمانه و

ن ھمچنان مشغول استراحت بود. بدون مقدمۀ قبلی به یر مسلمکلش
ه ھمه به راه کیند. ھنگامکت کر حرکدستور دادند لش جامبرخدا یناگاه پ

به  یکاران مخلص و نزدیی از سران خزرج و از یکر ید بن حضیافتادند، اُسَ 
ناگاه   ،ارسول اللّهیآمد. بعد از سلام گفت:  جامبرخدا یش پیپ جرسول خدا  

 تکچ گاه شما آن وقت حریه در گذشته ھکد یردکت کدر وقتی حر
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ده یشما گفته به تو نرس رفیقا آنچه یفرمودند: آ جامبرخدا ید. پیردک نمی
  فرمودند: عبداللّه جامبر خدا ی؟ پ رسول اللّه ای چه کسی :د گفتی؟ اُسَ است

ر کن فیفرمودند: او چن جچی گفته است؟ رسول خدا  :د گفتیاُسَ ابی.  ابن
رون ین... بیتر لین ما را به صورت ذلیزترینه بازگردد عزیند اگر به مدکمی

 خواھد راند.
د نمود. یرون خواھید او را بینکشما اگر اراده  ،د گفت: ای رسول خدایسَ اُ 

د. سپس یز و بزرگوار ھستیل است و شما عزیقسم به خدا او خودش ذل
ش ما ید، قسم به خدا شما را خداوند پیاز او درگذر ،گفت: ای رسول خدا

نند و کھا را با ھم منظم  اُبی مشغول بودند تا مھره ه قوم ابن کآورد در حالی 
نون به خاطراز دست دادن جاه و مقامش کنند و او اکتاجی برای او درست 

ی یمایزی نگفتند و ھمچنان به راھپیچ جامبرخدا یند پک ن رفتار مییچن
از  جامبر خدا یه پکه روسای قوم رفت (بدون آنیش بقید پیادامه دادند اُسَ 

رد، ھمه با ھم که با آنان صحبت کنیزی خواسته باشد) بعد از این چیاو چن
ای  ھودهیاُبی رفتند و به او گفتند: ای فلانی اگر واقعا حرف ب ابن ش عبداللّهیپ

زی یچ چیه ھکن او قسم خورد کو توبه  جش رسول خدا یای برو پ زده
شان یآمد و در محضر ا جاُبی سپس خدمت رسول خدا  نگفته است ابن 

 زی نگفته است.یه چکاد نمود یھای فراوانی قسم
ی ادامه دادند. تمام روز را بدون یمایھمچنان به راھپ جامبرخدا یپ

ه کدادند بدون آن استراحت رفتند. شب شد ھمچنان براه خود ادامه می
ا ند شب را تا صبح رفتند. صبح شد. ھمچنان رفتند تین توقفی بنمایتر کوچک

سی حال نداشت در مورد کچ یه ھکظھر شد. افراد به حدی خسته شده بودند 
دستور توقف را صادر  جامبر خدا یه پکیند؛ ھنگامکرکا فید یزی سخن بگویچ

ن و طولانی. ین افتادند و به خواب رفتند. خوابی سنگیفرمودند. ھمه بر زم
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آن نان فتنه بپزد و در افته بود در یسی فرصتی نکه تنور فتنه داغ بود، کیھنگام
ن بود. سپاه اسلام بعد از یز ھمین جامبرخدا  ید و ھدف پیمورد آن سخن بگو

ه آنان یکق و نسبتاً طولانی فرو رفته بود ھنگامید به خوابی عمیخستگی شد
بود. ھمه خود را برادر احساس  ن رفتهیاملاً از بکدار شدند اثرات فتنه یب

د یاش را اجرا نما ر بود تا به نحوی نقشهکبی ھنوز در فاُ  بن   ردند اما عبداللّهک می
 ند.کرون ینه بیشان را از مدیرد و اگر توانست ایانتقام بگ جامبر خدا یو از پ

 اتفاق و حادثه 

نه، طوفانی یھای مدییکشد؛ در نزدمی یکنه نزدیر اسلام به مدکلش
د یفرمودند: نترس جامبر خدا یدند؛ پیه ھمه ترسک ی، به طورد به پا شدیشد

ه سپاه کیافر بزرگ به پا شده است. (بعدا ھنگامک یکن طوفان برای مرگ یا
ن بود، یبان منافقیه پشتکھود یی از بزرگان یکدند یاسلام وارد شھر شد، د

ان رفتن نبود کد؛ به علت طوفانی بودن ھوا، امیشب فرا رس .)١(مرده است)
ن بود یا جخدا  دند. عادت رسولدستور توقف صادر فرمو جامبرخدا یلذا پ

نمودند، ھر شی میکن ھمسرانش قرعه یشد به ھر زمان عازم سفر میک
بردند؛ او را ھمراه خود به مسافرت می جامبر خدا یشد پدام برنده میک

شان را با خود ردند و ھمسرانکار را میکن یز ھمیاری از اصحاب نیبس
دادند، غذا کارھای زیادی انجام میبردند. این گروه خواھران  ھمراه می

کردند. گرفت زخمیان را مداوا میکردند و اگر جنگی صورت می میدرست 
ن غزوه، یدر ا جخدا  ن ھمسر رسولیترن و محبوبیترکوچک لشهیعا

این حادثه را در ھیچ منبع معتمدی پیدا نکردم. ایکاش مؤلف محترم منبع آن را ذکر  -١
 میکردند. (مُصحح)
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اروان که کشان بود؛ دو نفر از اصحاب، مأمور حفاظت از او بودند ھرجا  ھمراه
ن ییجاوه سوار بود، از شتر پاکه در داخل کشه را ینمود، آنان عاتوقف می

شه به یز عایبردند؛ ھنگام رفتن نرون مییآوردند و شتر را برای چرا بمی
ه کیگذاشتند. ھنگامگر آن را بالای شتر مییرفت و آنان بار دمیجاوه کداخل 

ن طبق یدستور توقف و استراحت صادر فرمودند، مأمور جرسول خدا 
چون  لشه ین آوردند. عاییشه از شتر پایھمراه عاجاوه را کمعمول، 

د؛ یخودش خواب کخسته بود و ھوا ھم طوفانی بود، در داخل ھمان اتاق
دستور  جامبر خدا یرده بود. پکش کھای سحر طوفان نسبتاً فروییکنزد
ت شوند. با کان آمادۀ حریاروانکه کزد ت صادر فرمودند. منادی صدا میکحر

دار شد جھت قضای یشه از خواب بیان، عایل منادیل، الرحیصدای، الرح
ت آماده که خود را برای حرکان یاروانکان یرون آمد. از میجاوه بکحاجت، از 

ردند گذشت و به جانب صحرا شد. بعد از وضو، برگشت و خود را به کمی
شه دست ین ھنگام عایاورده بودند در اید ھنوز شترش را نیاش رسان جاوهک

. ١است لی به آن علاقه داشت، گم شدهیه خکبندش،  د گردنیدنه برد، یبه س
ان یرکان لشیت ناراحت شد و با سرعت دوان دوان دوباره از مینھا بی شهیعا

ند؛ گم شدن ک دایشه ردپای اولش را پید تا عایشکگذشت مدتی طول 
املاً کان را یاروانکت که حرکبند طوری ذھن او را مشغول نموده بود  گردن

ه شتر را ک یشه بودند، ھنگامیه مأمور شتر عاکاد برده بود. آن دو نفر یاز 
جاوه است لذا دو نفری آن را کشه در داخل یردند عاکآوردند، گمان 

م سن و سال بود، ھنوز به کی کشه دختریبرداشتند و روی شتر گذاشتند. عا
ن یه مأمورک یوزن بود؛ به طور کار سبیده بود و بسیپانزده سال نرس

. بعد از مدتی جاوه نباشدکن است او در داخل که ممکردند کحساس نا

 (مصحح). .بند از آن خواھرش بود که به او عاریه داده بودآمده است که گردن -١
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 یند. ھنگامک دایشه موفق شد گردن بند را پیخره عاتلاش و جستجو، بالآ
رد با خوشحالی آن را برداشت و به سرعت خود را به محل کدایه آن را پک

  جا نبود، ھمه رفته بودند.س در آنکچید، اما ھیاروان رسانکاستقرار 
م یند تصمکار بکران شد چیشه به شدت ناراحت و نگران شد؛ حیعا

گری یر دکه باز فکزی نرفته بود یاروان برود، ھنوز چکگرفت به دنبال 
ن است در صحرا گم بشوم کطوری بروم ممنینموده و با خود گفت: اگر ھم

ه در صحرا از تشنگی جان باخته بودند کگری یشمار دگاه ھمانند افراد بیآن
 جامبر خدا یست، پیجاوه نکه معلوم شود او در کنیشنه شوم. مطمئن بود ھمت

ن راه در نظرش یترسی را به دنبالش خواھند فرستاد لذا عاقلانهکحتماً 
ھای گینشست و بر ر جااروان بماند؛ ھمانکه در ھمان جای کن آمد یھم

قراولانی برای شیه پکگونه معمولاً ھمان جه زد. رسول خدا کیصحرا ت
ه با فاصله به کساخت ا افرادی را مأمور میینمود، فرد  می نییاروان تعک

زی پشت سر جا بماند یا چیسی کد تا اگر چنانچه یت نماکاروان حرکدنبال 
ر یند، امکت کان حریاروانکه مأمور بود پشت سر کسی کاورند؛ به یبا خود ب

ه مأمور بود پشت سر ک ین غزوه، فردیگفتند. در اش مییساقة الج
او مسلمانی مخلص و  .١صفوان بن معطل سلمی بود ند،کت کان حریاروانک

انُ  - ١ وَ فْ طَّلِ ـالْ  بن صَ عَ ، مُ يُّ لَمِ انَ  السُّ كَ فِيقَ  وَ ولِ  رَ سُ انَ  ،ج  االلهِ  رَ كَ أَلَ  وَ هُ  أَنْ  ج النَّبِيَّ  سَ لَ ْعَ  يجَ

لىَ  ةِ  عَ اقَ ، السَّ لَهُ عَ انَ  فَجَ ا فَكَ لَ  إِذَ حَ امَ  النَّاسُ  رَ ، أَقَ ليِّ ، ثُمَّ  يُصَ مْ هُ بَعَ طَ  فَماَ  اتَّ قَ مْ  سَ نْهُ نْ  مِ ءٍ  مِ ْ  شيَ

َلَهُ  تَّى حمَ َ  حَ أْتيِ هُ  بِهِ  يَ ابَ حَ  .نیالمعجم الكبير للطبرا .أَصْ
صفوان بن معطل از یاران رسول خدا بود از پیامبر خدا خواسته بود او را پشت سر «

شد سپس (پس از  می کرد او به نماز مشغول می لشکر قرار دھد وقتی کاروان حرکت
دید که جا مانده یا  می کرد ھر چیزی که می دور شدن لشکر) پشت سرشان حرکت

 ».داد صاحبانش میآورد و به  و میداشت  می افتاده را بر
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ن شده ییش تعیر ساقة الجیه به عنوان امکن بود. او ین اولیاز جمع سابق
صفوان بن «ند. کت کشان حران به دنبالیاروانکبود، موظف بود بعد از ھمۀ 

خواسته بود او را پشت سر لشکر  معطل از یاران رسول خدا بود از پیامبر خدا
شد سپس کرد، او به نماز مشغول میقرار دھد؛ وقتی کاروان حرکت می

دید کرد ھر چیزی که می(پس از دور شدن لشکر) پشت سرشان حرکت می
  .١»دادآورد و به صاحبانش میداشت و میکه جا مانده یا افتاده را بر می

د یداشت، خوابش برد. خورش هکشانی یشه به رغم ناراحتی و پریعا
اھی یس یکد از دور یان رسیاروانکه صفوان به محل کدن بود یدم یکنزد

ا رفته یسی از دنکد یرد شاکر کرد؛ به شدت نگران شد فکاش را جلب توجه
را یشتر شد؛ زیلی بیاش خ شانییتر آمد، نگرانی و پریکه نزدکنیباشد، ھم

 بق یر صدکشه دختر ابوبیافتاده است، عاجا نیه تنھا در اکسی کد آن ید
ه او زنده است، کدانست  نمی باشد؛ ھنوزمی جامبر خدا یو ھمسر محبوب پ

ا «د، گفت: یلرز می شیه صداکیبا صدای بلند و در حال يْهِ اللهِِإِنَّ ا إِلَ إِنَّ  وَ

ونَ  عُ اجِ هِ »رَ ا لِلَّ د؛ یچیپ د و چادرش را بخودیشه از خواب پریاو، عا  . باصدای إِنَّ
ه کاسته شده بود، بدون آنکاش  ه مقداری از وحشت و ناراحتیکصفوان 

اورد، به سرعت شترش را نشاند و خود از شتر مقداری یای بر زبان ب لمهک
شه سوار شتر شد و صفوان دوباره مھار شترش را به دست یفاصله گرفت؛ عا

ه کون آنامبر و اصحابش بدیت نمود. از آن طرف، پکگرفته به سرعت حر
دادند،  می ی ادامهیمایست، به راھپیشه ھمراھشان نیه عاکمتوجه بشوند 

وسته یار موھوم خودش بود و پکاُبی منافق ھمچنان غرق در اف ابن  عبداللّه
ده بودند، ھنوز ظھر نشده ینه رسیی مدھا ییکد. چون به نزدیشک نقشه می

و این امر موجب شدکه از کاروانیان  بوددر روایات آمده که صفوان خوابش سنگین  -١
 بازماند. (مصحح).
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از استراحت، بعد از ند تا پس یدستور دادند توقف نما جه رسول خدا کبود 
 ظھر وارد شھر شوند.

ه مأمور کاروان متوقف شد ھمه آسوده خاطر و خوشحال بودند. افرادی ک
تر  عیردند تا ھر چه سرکردن غذا بودند، به سرعت خود را آماده میکدرست 

ای  نند؛ عدهکذ درست یی لذینند و از گوشت شتر، غذاکار خود را آغاز ک
گر مشغول بودند تا یای د بارھا از شتران بودند و عدهمشغول پایین آوردن 

نند. رسول کدا یی برای خود جای استراحت پیوتاه صحراکۀ درختان یر سایز
ن یبت او نشده بودند. صفوان، ایشه ھنوز متوجه غین عایو محافظ جخدا 

تر به سپاه اسلام برسد، عیی اسلام از بس عجله داشت ھر چه سریفدا
ل یمکاروان تکه ھنوز اردو زدن کن ھنگام یه بود. در اردکش ورم یپاھا

ان ید. او مھار شتر را گرفته بود و از مینشده بود، به سپاه اسلام رس
برساند؛ درست  جوچکش را به رسول خدا کرد تا مادر کان عبور مییاروانک

ن سوژۀ جالب افتاد؛ یاُبی به ا د ابن یه چشمان پلکن ھنگام بود یدر ھم
ه از خوشحالی قلبش به کاری ھمانند برق از ذھنش عبور نمود آن چنان کاف

ردن که مشغول درست کشود. او ن بھتر نمییتپش افتاد، با خود گفت: از ا
ه کرده فوراً به دنبال چند نفر کارش را رھا کبان برای خودش بود، یسا

ه کسری و زبان درازی بودند، گشت و لحظاتی نگذشته بود  کمشھور به سب
شه را به آنان نشان یه صفوان و عاک یگاه در حالرد. آنکھمه را جمع 

شتر آن مرد  د چگونه برینیبامبرتان.... میید ھمسرپینیب داد، گفت: می می
س کھرردند؛ ک ن توجھی نمییترکوچکان یاروانکر یگانه سوار است؟!... سایب

ه کبود ای  دثهدند، از نظرشان حایده میکسانی ھم کار خودش بود کمشغول 
د، یرس جامبر خدا یار معمولی است. صفوان به پیھای طولانی بسدر مسافرت
شه ناراحت شده بود ولی با خنده از یه از جا ماندن عاکبا آن جرسول خدا 
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را یده است؛ زیشه به سلامت رسیه عاکآنان استقبال نمود و خوشحال شد 
آب به  بی شه از آن صحراییه عاکل بود کد، مشیدچنانچه صفوان او را نمی

گر یز به سرعت تمام شد و باری دیسلامت جان بدر برد. به ھر حال ھمه چ
رده بودند، کبان را درست یه ساکای  د. عدهیار خود مشغول گردکس به کھر

بان خودش جای یشه را در سایعا جمشغول استراحت شدند؛ رسول خدا 
افته و تمام شده یه ظاھر خاتمه ن جا بیه و اتفاق فعلاً به ھمین قضیدادند. ا

ه از کیرد؛ مثلاً ھنگامک ار میکاُبی به شدت روی آن  بود اما در خفا ابن 
در  ھمان مجلس -اُبی  دند، ابن یدار شدند و مشغول صرف غذا گردیخواب ب

دی؟ یی از افرادش گفت: فلانی امروز چه دیکخطاب به   -خصوصی خودش
د، گستاخانه و یدله را مییھای سردار قبقیتشوه کن و او کف یه تعریبرای بق

ن ین صورت ایرد به اکان یشه ھمراه صفوان را بیمال وقاحت آمدن عاکبا
 د.یگردع مییلۀ او شایه به وسیقض

 ورود به مدینه

شد، نگرانی و ناراحتی  تر مییکنه نزدیه زمان ورود به مدکھر اندازه 
شد؛ او به شتر مییشتر و بیبی باُ  ھای احتمالی ابن  از فتنه جرسول خدا 

ه قبلاً گفته شد، او به کدر آمده بود و چنان جامبر یب پیصورت خصم و رق
رون ینه بیامبر را از مدین پکلۀ ممیه به ھر وسکقومش وعده داده بود 

ه بتواند کن بود یمشغول ا جامبر خدا یال پیر و خکرد؛ تمام فکخواھد 
ند. تمام اصحاب، حتی اقوام ک نییش بیقبلاً پارھای او را کھا و العملسکع

اُبی به شدت ناراحت و نگران  از ابن  جه رسول خدا کافته بودند یابی در ابن 
ه مسلمانی مخلص و با کابی،   فرزند ابن  ه عبداللّهکن جھت بود یاست؛ از ا

م گرفت پدر منافقش را مقداری گوشمالی داده، رسوا و یمان بود، تصمیا
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ند در مقام معارضه با که دوباره ھرگز جرأت نک ید؛ به طوریمار بنیتحق
 رد.یقرار گ جرسول خدا 
د و منتظر یقبل از ھمه خود را به دروازۀ ورودی شھر رسان  عبداللّه

جا در آن  شدند، از مشاھدۀ عبداللّهه وارد شھر میکسانی کپدرش بود. 
دانش به دروازۀ یمراران و یاُبی ھمراه جمعی از  ردند. ابن کتعجب می

ه پدرش کنیرد؛ ھمکخود را آماده   شد. عبداللّهمی یکمانند شھر نزد تنگه
دانش یه جلوی مرکاُبی  ست داد؛ ابن ید، با صدای بلند به او فرمان ایرس

رد و به شدت نگران شده بود، نخواست به ک سخت احساس حقارت می
رون یرش را از غلاف بیشمش  ند؛ ناگھان عبداللّهکاعتناء   دستور عبداللّه

گر برداری سر یگام د یکآورده سر راھش را گرفت و گفت: قسم به خدا اگر 
وب شد؛ ک خیش میرد. ابن ابی لرزان و ترسان سرجاکاز تنت جدا خواھم 

ن یرده و به اکه قصد ورود به شھر را داشتند ھمه توقف کسانی کۀ یلک
ز باز ید شده بودند نه رکی یھادوخته بودند. حتی آن ان چشم یجر
نند. عبداللّه ھمچنان داشت به کتماشا  یکگشتند تا ماوقع را از نزد می

ابی  چ عنوان وارد شھر شود. ابن یه حق ندارد به ھکرد ک پدرش اخطار می
اری ساخته نبود؛ کچ یز ھیاش ن لهیرده بود؛ از دست قوم و قبکر یبدجوری گ

ی یخواستند دست از رسوا  ز عبداللّهش آمدند و ایچند نفر از بزرگان خزرج پ
ه کرد کاد یقسم   شتر پدرش بردارد و اجازه دھد او وارد شھر شود. عبداللّهیب

صورت و آن  یکدھد پدرش وارد شھر شود مگر به  چ صورتی اجازه نمییبه ھ
تواند به او اجازۀ ورود بدھد، او می جامبرخدا یاست. اگر پ جامبر خدا یاجازۀ پ

 چ عنوان او وارد شھر نخواھد شد.ین صورت به ھیر ایشود، در غوارد شھر 
شان یآمدند و از ا جش رسول خدا یای نبود ناچار چند نفری پ چاره

ند تا وارد شھر کدستور دھد راه پدرش را باز   ه به عبداللّهکردند کخواھش 
ھر ه به پدرش اجازۀ ورود به شکام فرستاد یپ  به عبداللّه جامبر خدا یشود؛ پ
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گاه رد، آنکافت یرا در جفرمان رسول خدا   ه عبداللّهکیرا بدھد؛ ھنگام
ان، ین جرینار رفت. اکرش را غلاف نموده از سر راه پدر منافقش یشمش
ه او مجبور شد کاُبی روشن ساخت؛ اول آن ل فراوانی را برای ابن یمسا

از ه در ذھنش کمی یاخ عظکند و آن کح یمحاسبات غلط خودش را تصح
ه به اصطلاح برای مسلط شدن خود بر کھای گوناگون ار و نقشهکاوھام و اف

دانست مبارزه با  نون میکخت. ایباره فرو ریکده بود، ھمه یشکنه یمد
ست حتی پسر یرده بود، ساده و آسان نکر که او فکگونه آن جامبر خدا یپ

ھر و خانۀ به او اذن ورود به ش جست بدون اجازۀ رسول خدا یحاضر نخودش 
قت نفاق او پی یاش به حق لهیه تمام افراد قبکنیتر از ھمه اخودش را بدھد؛ مھم

دند حتی پسر خودش با او مخالف است، یه دکبردند حتی ھمان منافقان وقتی 
ن پس نه تنھا ینند. از اکت یبانی و حمایردند علناً از او پشتکگر جرأت نمیید
رد، قبل از ھمه کھرگاه او دست از پا خطا میه کرد بلکت نمییسی از او حماک

  ردند.کافی او را ملامت و سرزنش میکلۀ خودش به قدر یافراد قب
ری یگ ر و موضعکجۀ فینت سبن خطاب  خواست تا به عمر جرسول خدا 

ا عمر قسم به خدا اگر آن روز یمانۀ خودش را نشان دھد لذا فرمودند: کیح
ادی به یشتی امروز افراد زک) او را مییخواسته به من گفتی (و اجازه ک

 –تش برھمه روشن شدیه ماھک-داری از او برخاسته بودند. اما امروز طرف
ا رسول یتا، یکفرمود: قسم به ذات  سشم؛ عمرکتوانم او را باگر بخواھم می

 تر از فرمان من است.تکبالاتر و با بر ج ه فرمان رسول خداکالله دانستم 

 بنی مصطلقسرنوشت اسیران 

ھا، ه پس از خاتمۀ جنگکم: در آن زمان مرسوم بود یچنانچه قبلا گفت
 میمت تقسیان افرد سپاه فاتح به عنوان غنیران را در میزنان و اس

 



 داستان افک       ٢٤

رش را در مقابل یروھای سپاه اسلام حق داشت اسیس از نکنمودند و ھر می
 ند.کا اصلاً آزاد نیند که آزادیفد

شان را رانیه گرفته و اسیای فد ز عدهیلق نمصط ان غزوۀ بنییپا پس از
ت اسرای دشمن ھمچنان در اسارت مسلمانان یثرکآزاد نموده بودند. اما ا

 باقی مانده بودند. 
پس از ورود به مدینه، جویریه دختر حارث (سردار شکست خورده قوم 
بنی مصطلق) به نزد رسول خدا آمد و در مورد آزادی خودش از رسول خدا 

کمک نمود او در سھم شخصی به نام ثابت بن قیس بن شماس تقاضای 
واقع شده بود؛ ثابت با جویریه مکاتبه نموده بود یعنی نوشته بود فلان مبلغ 

پردازم را بیاور تا آزاد شوی. رسول خدا فرمودند: من فدیۀ آزادی شما را می
یه را کنم. جویریه گفت: من قبول کردم. رسول خدا جویرو با شما ازدواج می

 آزاد نموده و ازدواج کردند.
با دختر حارث  جامبرخدا یه پکه مسلمانان متوجه شدند کیھنگام

امبرخدا ھستند. یران از قوم ھمسر پین اسیاند، گفتند: پس ا ازدواج نموده
 شان را آزاد نمودند.رانیلذا به احترام رسول خدا ھمۀ اس

شده بود، ھمۀ  جنون پدر زن رسول خدا که اکحارث رھبر بنی مصطلق 
ره العرب رابطۀ ین قدرت جزیتر نون با رھبر بزرگکه اکافت، او یقومش را آزاد 

ه کرد، بلکست نمیکرده بود نه تنھا احساس حقارت و شکدا یشاوندی پیخو
 از ته دل خوشحال بود.

ه یریه به اندازۀ جوکشناسم د: زنی را نمییگو می لشه ین عایام المومن
بیش  جج او با رسول خدا یرا با تزویت شده باشد؛ زکر و بریبرای قومش باعث خ

 اش از بند اسارت مسلمانان آزاد گشتند. لهیاز صد خانواده از افراد قب

 



    ٢٥  دستان افک

ھای رسول خدا ھمین بود؛ یعنی برای یکی از مھمترین دلایل ازدواج
کرد؛ وصلت میجلب قلوب سران و بزرگان اقوام مختلف، رسول خدا با آنان 

 شد، دشمنی و عداوت آنان از بین برود. این ازدواج سبب می

 روانی ماجرای عایشه، آغاز بزرگترین جنگ ۀادام

شد و تازه الش راحت مییاُبی خ تازه داشت از جانب ابن جرسول خدا 
ه او کد یی شنیھاانی شد و حرفیه ناگاه متوجه جرکگشت  آسوده خاطر می

ه تمام مسلمانان مخلص کواندوه فرو برد؛ نه تنھا او را بل ن غمیتررا در سخت
ھا  ز ثقل تمام ناراحتیکھا قرار داد. مر ھا و ناراحتین اضطرابیتررا در سخت

نندۀ کق ین تصدیی اسلام، اولیار و فداین یا سق یر صدکھا بر ابوب و اندوه
را ی؛ زجامبر خدا ین بر پیار غار ایشان قرار گرفت و ھمچنیو  جرسول خدا 

ه ھمسرش مورد کمرد آنست  یکن برای کل و ناراحتی ممکن مشیترسخت
شه داشتند یدلبستگی خاصی به عا جرد. رسول خدا یاتھام و تھمت قرار گ

ه کشه چند علت داشت: اول آنیبه عا جامبر خدا ین محبت و دلبستگی پیا
 -سق یر صدکابوب-شه یبا پدر عا جه رسول خدا کمحبت و برادری و رفاقتی 

ن دو، به یاران خودش نداشتند؛ سابقۀ دوستی ایچ احدی از یداشتند، با ھ
م آن دو با ھم یھای قدگشت؛ از زمان ی و جوانی آنان بر میکودکدوران 

 جه وقتی رسول خدا ک یق و دوست و محرم اسرار ھم بودند؛ به طوریرف
ان بگذارد و او را یمش را با احدی در یامبری و رسالت خویخواست موضوع پ

ر دو کبود. ابوب سق یرصدکه در نظرش آمد ابوبکن نفری یدعوت دھد، اول
ه واقعاً کتر بود؛ آنان به حدی دوست بودند کوچک جامبر خدا یسال از پ

شه را یعا جامبر خدا یه وقتی پک یدانستند؛ به طورگر مییدیکخود را برادر 
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ا رسول یمگر جائز است  :فترد و گکتعجب  سرکخواستگاری نمود، ابوب
ز یفرمودند: بلی جا جامبر خدا یم؟ پیستی؟ مگر من و شما با ھم برادر ن اللّه

 جه تمامی ھمسران رسول خدا  کم. دوم آنینی ھستیاست ما با ھم برادر د
بنا بر مصالحی آنان را به ازدواج خود در آورده  جه رسول خدا کوه بودند یب

شه دختری یعاشه بود. یزه بود، عایه دوشک جبود؛ تنھا ھمسر رسول خدا 
ھرگاه از مشکلات خارج از خانه  جخدا  گفتار بود. رسول یکزبان و ننیریش

: ١»كلميني يا عائشة«فرمودند:  می زدند وشدند به زانوی عایشه میخسته می

ه کتازه متوجه شده بودند  جرسول خدا  .»ه با من سخن بگوای عایش«
ان مردم پخش یای در م ع و گستردهیشه به طور وسیان عقب ماندن عایجر

رده بودند، کھا را برپا ن فتنهیا ه تمامکارانش کر ھمیابی و سا شده است. ابن 
نمودند و چون از  ذب میکعات یلی زرنگ بودند؛ آنان سعی در انتشار شایخ

به دست  که خودشان مدریگاه علچین سخنان با خبر بودند، ھیعواقب ا
ه کزدند بل ار تھمت نمیکگاه علناً و به طور آشچیعنی ھیدادند؛ سی نمیک

ه مطمئن کند یسانی بگوکردند باکگفتند سعی می ه میکای  اوهیسخنان 
حاضر  جگاه رسول خدا شیوقت به عنوان شاھد و گواه در پچیبودند ھ

ھای  نت و ساده لوح، احمقانه حرفیای بد ط خواھند شد. در مقابل، عدهن
به شدت  جردند. رسول خدا ک رار میکز را ھر جا نقل و تیزشت و تھمت آم

ه روی کی یھادانستند آنرا میین شده بودند؛ زیگرفته خاطر و اندوھگ
خته انی را به راه اندایاعتبار ھمسر و ناموسش انگشت گذاشته بودند و جر

خواھند ه میکنند، بلکشان را فلج یخواھند زندگی ا بودند نه تنھا می

 تفسیر خود امام غزالی در احیاء علوم الدین، نظام الدین نیسابوری دراین عبارت را  -١
نزد علمای  حدیثاین  :ی در مورد آن میگویدقار علیملا  اند. اما غرائب الفرقان آورده

 صحح).(مُ  حدیث اصل و اساسی ندارد.
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ن فراتر حتی یر سئوال ببرند و از ایز زیاو را ن اسی اجتماعی یت سیشخص
 نند.کجاد یا کاعتمادی و شن مردم بییت رسالتش در بینسبت به حقان

ن یاز اض شده بود؛ یبرد او مرخبر از ھمه جا، در خانه بسر می بی شهیعا
ن جھت با یسی مطلبی بشنود و از ھمکرون برود و از یتوانست بجھت نمی

وخانوادۀ  جه رسول خدا ک یالش راحت بود. در حالیض بود، خیه مرکآن
ھا دست به یشانیھا و پرھا و ناراحتین غمیتر با سخت سق یر صدکابوب
نا، به یا و بمنتظر بود از جانب پروردگار دان جامبر خدا یبان بودند. پیگر

اش با  ق و خانوادهیر صدکت امر، روشن شود. ابوبیان و واقعینحوی جر
 یکد. یدند. انتظار بس طولانی گردیشک ن انتظار را مییاضطراب تمام، ھم

ی دروازۀ وحی را یماه سپری شده بود و ھنوز از وحی خبری نبود. گو
رو به بھبود  اش را پشت سر گذاشته بود و حالشمارییشه بیاند. عا بسته

ه او آن کن بود یساخت، ان مدت او را ناراحت مییه در اکزی یبود. تنھا چ
د. یدن مدت نمیید، در اید می جه قبلاً از رسول خدا کمحبت و مھربانی را 

ن با او یشتر از اید حالت چطور است؟ و بیپرسآمد و میمی جرسول خدا 
ه کنیبر نداشتم ... تا ازی خید: من از چیگومی لشه یزد. عاحرف نمی

ه یام رو به بھبودی نھاده بود. در آن زمان زندگی ما ھمانند اعراب اول ضییمر
ه کرده بود بلکی درست نیسی دستشوکعنی در شھر ھمانند امروز یبود؛ 

ه کن دوران، اول شب بود یرفتند. در اھمه برای قضای حاجت به صحرا می
م، ام مسطح دختر خالۀ یرفترون یمن و اُم مسطح جھت رفع حاجت ب

ه علناً تھمت زده کسانی بود کی از یکبود و پسرش مسطح  سق یرصدکابوب
ابان یم از بید: من و اُم مسطح داشتیگو شه مییبود. (ومن خبر نداشتم) عا

د و خواست یرد و لغزکر یش به چادرش گیه ام مسطح پاکم یگشتبر می
به پسرش  -باد مسطح کھلا- تَعِسَ مِسْطَحٌ  :ن موقع گفتیفتد. در ایب
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سی بد کا به یار بدی گفتی آیرد؛ من گفتم: حرف بسکی ین بد دعایچن
ت داشته؟ او گفت: من بخاطر شما به وی که در جنگ بدر شرکی یگو می

ه او و دیگران در مورد تو چه کای  دهیا مگر نشنیکنم. آچنین بد دعایی می
ع شده بود ین مردم شایه بکاز آنچه  ن ھنگام او مرایاند؟ گفتم: نه! در اگفته

گرفت ...  ام دوباره شدتمارییبا خبر ساخت؛ به شدت حالتم دگرگون شد، ب
وارد منزل شد، بعد از سلام  جدم، رسول خدا یه به خانه رسکیھنگام

دھی به خانۀ به من اجازه می  ا رسول اللّهید: حالت چطور است؟ گفتم: یپرس
ن یاجازه فرمودند. من ھدفم از رفتن به خانۀ پدر ا جپدرم بروم؟ رسول خدا 

ھای ن حرفینم تا بدانم واقعاً در مورد من چنکق ین خبر را تحقیه اکبود 
 ا نه؟یستی زده شده یناشا

ل شده بود؛ اُم رومان ھمسر یھا تبدبه خانۀ غم سق یر صدکخانۀ ابوب
 سرکابوبن نشسته بود و خود یگوشه با حالتی اندوھگ یکدر  برکابوب

د یرونی خانه نشسته بود و مشغول تلاوت قرآن مجیدر آن طرف در فضای ب
ر صدیق به اوج کبت خانوادۀ ابوبیشه به خانۀ پدر، مصیبود. با وارد شدن عا

د: ای مادر، مردم در مورد یه وارد خانه شد پرسکنیشه ھمید؛ عایخود رس
برخود آسان م، کند؟ مادرش جواب داد: ای دختریگو زی سخن مییچه چ

ه او که زنی خوب در نزد مردی باشد کافتد متر اتفاق میکر قسم بخدا یبگ
ه سخت کنیھم باشد مگر ا» ھوو«اد دوست داشته باشد و برای آن زن، یرا ز

ن یا واقعاً چنیآ !اللّه شه گفت: سبحانیب نتراشند. عایرند و عیبر او خرده نگ
شه یه. موقع شام شد و عایبه گر ردکاند؟ و شروع  سخنانی در مورد من گفته

ه یشه ھمچنان گرید و عایرد. ھنگام خواب فرا رسکه مییھمچنان گر
را  جن است دوباره ھرگز رسول خدا کرد، ممکر میکه فکیرد؛ ھنگامک می

سوز ھای جانهیشه با گریگرفت؛ تمام طول شب را عاند، قلبش آتش میینب
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امد. یش بند نیھاکه و اشیگرلحظه ھم  یکد؛ در تمام شب حتی یگذران
ز ین جه بود؛ از آن طرف رسول خدا یشه ھمچنان مشغول گریصبح شد و عا

ه کبت و اندوھی یم. مصیزی نگفتین بود. از صفوان چیبه شدت اندوھگ
گناه را فرا گرفته بود، نه تنھا از غم واندوه ین صحابی مخلص و بیصفوان ا

ت ینھا بی ه ماتم و اندوه اوکنبود، بلمتر ک سرکو خاندان ابوب جرسول خدا 
رو بود او از اقوام   مکر و یتر و بزرگتر بود؛ او فردی محجوب و سر بز میعظ

ه بر او کداشت؛ با اتھامی  ت دوست میینھا بی بود و ایشان را جرسول خدا 
ند؟ چگونه کنگاه  جتوانست در روی رسول خدا وارد شده بود، چگونه می

ی از یکرد؟ یرده بپذکانت یه او بر خاندان رسالت خکرا  ن ننگیتوانست امی
ش به دام منافقان گرفتار شده بود و از زبانش یه از سادگی ونادانکسانی ک

رون آمده بود، حسان بن ثابت، شاعر معروف بود. یست بیی ناشایھاحرف
ان نھاد آن چنان یه سر به عصکناراحتی و غم صفوان آن قدر افزون شد 

رد. کنترل خود را از دست داد و بر حسان حمله کار و یه اختکعصبانی شد 
ادی راه را بر او بستند او به زحمت توانست خود را به حسان یمردمان ز

ری بر فرق سرش فرود آورد. خون سراپای حسان را یگاه شمشبرساند؛ آن
 یه حسان را آوردند؛ در حالکش نشسته بود یدر جا جفرا گرفت. رسول خدا 

دستور  جمه جان بود، رسول خدا یبدنش غرقه در خون و حالتش ن پای ه سراک
نند یداد سر حسان را ببندند و صفوان را به چند نفر از اقوامش سپردند تا بب

 ه حال حسان چه خواھد شد. ک
خود را  جخدا  شد. رسولتر میان ھر لحظه بحرانیین صورت جریبه ا 

ان سخت و خرد ین جریخاتمه دھد و اتر به غائله  عید ھرچه سریدمجبور می
ه کند اما او کد به نحوی موضوع بحران را حل و فصل یننده را فرونشاند؛ باک

رو وحی الھی است. ھر چه از بالا به او دستور دھند او فقط مجری یتابع و پ
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چ یه ھکنون کرد ایگو بزرگ از بالا دستور می کوچکارھای کاست، در ھمۀ 
ش دارد: اول یدو راه در پ جند؟ رسول خدا کد بیبارسد چه دستوری نمی

ن صورت ید؛ در ایافته اعلام نمایان را خاتمه یشه را طلاق دھد و جریه عاکآن
ن قرار یتش برباد رفته مورد توھیثیگناه باشد آبرو و حشه بییچنانچه عا

زی ین چیا چنیست؟ آکیاش تباه شده، گناھش به گردن  گرفته، زندگی
جھت مورد تھمت قرار  بی گناه باشد و بی ه اوک؟ در صورتی عادلانه است

ه در تمام زندگی ک جخدا  گرفته باشد پس مظلوم واقع شده است. رسول
د از او یا نبایت نموده است آیرده و آنان را حماکن دفاع یخود از مظلوم

ه به کشه، نه تنھا به عنوان ھمسرش بلیت عایثیند؟ و  از آبرو و حکت یحما
جھت و ه بیکسانی را کند؟ و کپناه دفاع  بی فرد مسلمان و یک عنوان

 ند؟کاند، مجازات  ردهکن یظالمانه به او توھ
اند،  ردهکه به ناموسش اھانت کسانی را که فوراً برود و تمام کدوم آن
و  که ھمسرش واقعا پاکنیا کل و مدرین صورت دلید؛ در ایمجازات نما

ش دارند دروغ یادیاُبی و ا  ه ابنکنیا کمدرل و یست؟ دلیگناه است، چ یب
 دام است؟کند یگو می

ه کامبر یبه سختی در تنگنا قرار گرفته بود پ جن صورت رسول خدا یبه ا
ن قائله یم گرفت خود به نحوی به ایگردد، تصمد وحی نازل نمیید می

ردن، کر کر نبود. پس از مقداری فیان پذکشتر امیردن بکخاتمه دھد. صبر 
ن مورد مشورت یش در ایکشاوندان نزدیه با خوکد ین دیچن جرسول خدا 

ش آسان گردد. یری برایگ میش روشن شود و تصمیقی براید حقایند شاک
ا یند آیه ببکنین مشوره دو ھدف در نظر داشت: اول ایازا جخدا  رسول

گناھی را یا نه؟ زیاند  دهیی دکوکز مشیشه چیردار عاکانش در رفتار و یکنزد
ه با آنان کباشد؛ دوم آنر نمییپذانکنۀ قبلی امین بزرگی ھرگز بدون زمیبه ا
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 رد؟یمی بگیه چه تصمکند کمشورت 
ی در کوچکه از کد را یبن ز طالب و اسامه یاب علی ابن  جرسول خدا 

ادی مطلع یردند و از زندگی خصوصی او تا حد زک خانۀ ایشان زندگی می
ه ھر سه نفر کیبا آن دو نفر به مشورت بپردازد؛ ھنگامبودند، احضار نمود تا 

ان مسئله قرار داد و یضمن سخنانی آنان را در جر جامبر خدا یتنھا شدند، پ
امدن وحی و روشن نبودن مسئله در أخذ یه به علت نکبه آنان فھماند 

ان ین مورد بید است و از آنان خواست نظرشان را در ایم دچار تردیتصم
او ھمسر   ا رسول اللّهیرد و گفت: کا اسامه شروع به سخن نند؛ ابتدک

م. علی ابن ابی یدان نمی زییر در موردش چیی و خیکشماست و ما جز ن
ده بود، خواست ین مسئله دیامبر را در اید پیه گرفتگی و اندوه شدکطالب 

د از غم و یداری بدھد تا شادل جاش، به رسول خدا  هیقبل از اعلام نظر
خداوند بر تو عرصه را   اللّه، ا رسول یاسته شود؛ لذا گفت: کمقداری اندوھش 

اد است. اما یشی) زن زکشه غم و ناراحتی بین برای عایه چنکتنگ ننموده (
ه کو به خاطر آن -به نظر من-د یخواھ ۀ مرا مییه شما نظرکن مورد یدر ا

شبانه روز ه کی کزینکره (ھمان یای در دل شما نماند، شما بر و شبھه کش
قت ید تا حقید و نظر او را بخواھیشه بوده است) را صدا بزنیدر خانۀ عا

 جامبر خدا یره آمد، پیره را صدا زد؛ بریفوراً بر جروشن گردد. رسول خدا 
زی از یا چیآ -ای شه بودهیه شب و روز در خانه عاکتو -ره یدند: ای بریپرس

ز ینکره یای؟ بر دهید از او داندازیب که تو را به شکشه یات عاکرفتار و حر
ه کزی یه تو را به حق فرستاده، من ھرگز چکشه جواب داد: قسم به ذاتی یعا
ان ندارد ذھنش که امکام او دختری است خرد سال ( دهیب بدانم از او ندیع

ردن آرد کر یه وقتی او مشغول خمک ین مسائلی باشد) به طوریدنبال چن
 ر راید و آرد و خمیآگوسفند خانه گَرد میبرد و جا خوابش میاست، ھمان
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ن سخنان خوشحال شد، قلبش آرام یدن ایبا شن جخورد. رسول خدا  می
نان یرون رفت، برای اطمیادی از دلش بید به مقدار زیو ترد کگرفت و ش

ا شما یآنان جداگانه سئوال فرمود: آ یکایکش ھمسرانش رفت و از یشتر پیب
د؟ ھمسران متعدد یا ردهکعی مشاھده یر طبیز غیشه چیردار عاکاز رفتار و 

ب ین عیترکوچکان ندارد کد دارند و امیمرد معمولاً با ھم رقابت شد یک
ه بنا بر کبا آن جرند؛ ھمسران رسول خدا یی را بپوشند و بر او خرده نگیک
ه محبوبۀ رسول کشه یعت بشری باھم رقابتی داشتند و مخصوصا با عایطب

شان ھمه به ن مورد خاص بنا بر تقوی و خداشناسییبود، اما در ا جخدا 
د: تنھا یگوشه مییاند؛ عا دهیچ بدی از او ندیردند و گفتند: ھکاد یی از او یکن

ند کتوانست با من برابری ی و جوانی مییبایه در زک جھمسر رسول خدا 
تقوی و رد، که رسول خدا از او در مورد من سئوال کینب بود؛ ھنگامیز
زۀ یند، اما خواھرش حمنه، به انگکاد یی یکه مرا به نکانتش سبب شد ید

ن ھمه پرس یدن من به دام گناه افتاده بود. پس از ایوبکنب و یت از زیحما
نان حاصل ین و اطمیقیاملاً کشه یگناھی عا به بی جو جوھا رسول خدا 

آمد؛ مردم ش بلند شد و به مسجد یمش را گرفت و از جاینمود؛ لذا تصم
ه قلب او از ک یدر حال جھمه در مسجد جمع شده بودند. رسول خدا 

ده بود، بر بالای منبر رفت و شروع به سخن یاُبی رنج بن   ھای عبداللّه فتنه
ند کسی مرا از شر مردی خلاص میکن چه یرد و فرمود: ای جمع مسلمک
از ھمسرم جز ده است؟ قسم به خدا من یتم رسیه آزار او به من و اھل بک
رھبر –ن ھنگام سعدبن معاذ یدر ا .١ام دهیزی ندیر و عمل صالح چیو خ ییکن

الَ  -١ ولُ  فَقَ سُ وَ  ج االلهِ رَ هْ لىَ  وَ ِ  عَ ِنْبرَ ا« :المْ َ  يَ شرَ عْ ينَ ـالْ  مَ لِمِ سْ نْ  مُ نيِ  مَ رُ ذِ عْ نْ  يَ لٍ  مِ جُ دْ  رَ نِي قَ لَغَ  بَ

اهُ  لِ  فيِ  أَذَ يْتِي أَهْ ا االلهِ  فَو بَ تُ  مَ لِمْ لىَ  عَ ليِ  عَ ا إِلاَّ  أَهْ ً يرْ  .صحيح بخاری ».خَ
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نم ای رسول خدا. ک برخواست و گفت: من شما را از شر او خلاص می -اوس
لۀ یزنم و اگر ھم از برادران ما، از قب می لۀ ما باشد من گردنش رایاگر او از قب

  م.یرا بزن د تا گردنشیخزرج باشد به ما دستور بدھ
لۀ اوس یه سردار قبکن مسئله یلۀ خزرج بود و ایاُبی از قب بن  عبداللّه  

نه را در یریای د لهیشد به سرعت تعصب قبکی از رھبران خزرج را بیکد و یایب
ار مخلص و صالح و یھا زنده نمود؛ سعد بن عباده سردار خزرج مردی بسدل

ای بر او غلبه نموده  لهیقومی و قبن ھنگام تعصب یمؤمنی معتقد بود، اما در ا
ش یرده بود؛ لذا از جاکز جلوه ین آمیبود سخنان سعدبن معاذ بر او توھ

توانی او را برخاست و خطاب به او گفت: دروغ گفتی قسم به خدا، تو نمی
ل و یشی واگر او از فامکه بتوانی او را بکشی و قدرت آن را ھم نداری کب

 شته شود.کشتی او بود، دوست ندا لۀ تو مییقب
ر عموزادۀ سعد بن معاذ بلند شد و خطاب به ید بن حضین ھنگام اُسَ یدر ا

رد و گفت: خودت دروغ گفتی؛ قسم به خدا حتما ما او را کسعد بن عباده 
 نی. کن داری دفاع مییشت، تو مردی منافق ھستی و از منافقکم یخواھ

اره بلند شدند و آماده بیکله یی بود، افراد دو قبکار وحشتنایلحظات بس
وسته آنان را یپ جاندازند. رسول خدا ین به راه بیشدند در مسجد جنگی خون

ه آھسته آھسته ھمه آرام شدند و نشستند. کرد تا آنکبه آرامش دعوت می
-یه آنان به سرعت به خطاھاکن بود یگران ایفرق اصحاب رسول خدا با د

گر خشم یه ھمدیه علکنیفتند از اه آنان آرام گرکنیبردند؛ ھمشان پی می
ای  ز مسجد را فرا گرفت، عدهیانگ مان شدند؛ حالتی غمیاند، سخت پش گرفته
ه دادند و کیی ھم تھا ای به شانه دند و عدهیھای خود را با چادر پوشانصورت

رون آمد، یاز مسجد ب جز نمودند. رسول خدا یای غم انگ هیشروع به گر
ه بود، یوقفه مشغول گر بی شه ھمچنانیگران بود. عایزتر از دیانگ حالت او غم
شه ھمانند یز عاین شب نیرد؛ اکه مییشه ھمچنان گرید و عایشب فرا رس
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ھای مادر او یت نشد؛ تمام دلدارکه سایلحظه ھم از گر یکشب قبل حتی 
اد از یۀ زیردند او بر اثر گرکال مییه ھمه خکرد طوری کت و آرام نکرا سا

ر و غم و اندوه کز با فین جامبر خدا یفت. تمام طول شب را پن خواھد ریب
 ده بود.یگذران

 پایان امتحان بزرگ

به  سرکب و ھم برای خاندان ابو جامتحان خداوند، ھم برای رسول خدا 
شان مورد شتر از توانیده بود و خداوند دوستانش را بینقطۀ اوج خود رس

شد، صبح شد می یکخود داشت نزدان یدھد؛ امتحان به پاش قرار نمییآزما
رد، مادر که مییشه نشسته بود و ھنوز داشت گریرد؛ عاکد طلوع یو خورش

ز وارد خانه شد یی از زنان انصاری نیکنارش نشسته بودند، کاش  وپدر گرامی
ز ین جخدا  ه رسولکرد. مدتی نگذشته بود که یشه شروع به گریو ھمراه عا

ای بعد شروع به سخن  شه نشستند. لحظهیعانار کوارد خانه شدند. آمدند 
شه یگاه خطاب به عانمودند. ابتدا حمد خدا و ثنای او را بر زبان راندند آن

اند اگر تو واقعا  دهیی رسانیزھایاز جانب تو به من چ ،شهیفرمودند: ای عا
رد ولی چنانچه گناه و کگناه ھستی به زودی خداوند تو را تبرئه خواھد  بی

را ھرگاه ین؛ زکای پس از خداوند آمرزش بخواه و توبه  ب شدهکجرمی مرت
اش ترحم  ز به بندهیند، خداوند نکد و توبه یبنده به گناھش اعتراف نما

شه ھرگز انتظار نداشت یتمام شدند. عا جرد. سخنان رسول خدا کخواھد 
رده باشد، انتظار کدا ینسبت به او واقعا سوءظن پ جمحبوبش رسول خدا 

ند؛ لذا با ک کن زودی محبوبش نسبت به وفاداری او اظھار شیه انداشت ب
ل یه موجب جاری شدن سکاندوھی  حزن و جخدا  دن سخنان رسولیشن
ھای کش را به حالت دفاع از خود و خشم داد. اشیشده بود، جا کاش
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جواب  ،د وگفت: پدریش را به پدرش برگردانید. روکیاملاً خشکشه یعا
دانم در جواب جواب داد: من نمی سق یر صدکرا بده، ابوب جخدا  رسول

جواب  ،گفت: مادر د به مادرشیشه روی گردانیم؛ عایچه بگو جرسول خدا 
چه  جدانم به رسول خدا ز جواب داد: من ھم نمییرسول خدا را بده؛ او ن

ن یرد و گفت: قسم به خدا شما اکشه خود شروع به سخن یگاه عام؛ آنیگو
قت یتان به عنوان حقیھاه در قلبکد یا دهید و طوری شنیا دهیشن سخنان را

گناھم، یه من بکداند  گناھم و خدا ھم مییم بیاند؛ اگر من بگو جای گرفته
ه کنم به گناھی کرد؛ ولی اگر من اعتراف بکد یشما حرف مرا قبول نخواھ

شما حتما  و بری ھستم، که من از آن پاکداند ام و خداوند می انجام نداده
ابم مگر ی ن خود و شما نمییرد. قسم به خدا مثالی بکد یق خواھیمرا تصد

ُ المُْسْتَعَانُ َ�َ مَا ﴿وسف گفت: یه پدر کگونه ھمان فَصَْ�ٌ َ�يِلٌ  وَا�َّ
. نشستگر منزل یگاه بلند شد و در جانب دآن .١]١٨وسف: ی[ ﴾تصَِفُونَ 

گناه رد؛ چون بیکه خداوند مرا تبرئه خواھد کدانستم میمن  :دیگوشه مییعا
گناھی من برای  گر بییا به نحوی دید به صورت خواب یردم شاکر میکبودم ف

ه در کدانستم تر از آن میکوچکثابت و روشن شود و خود را  جرسول خدا 
ش بلند نشده بود یھنوز از جا جات الھی نازل شود؛ رسول خدا یمورد من آ

ر چادرش یشه با خوشحالی از زیلت وحی به او دست داد؛ عامرتبه حا یکه ک
 جامبرخدا یه ھوا سرد بود، عرق از سر و صورت پکرد؛ با آنکاو را نظاره می

ز با اضطراب تمام منتظر یرومان ن ق و ھمسرش اُم یر صدکآمد؛ ابوب می رونیب
ت ینھااش بی ق و خانوادهیر صدکه برای ابوبکان وحی بودند؛ لحظاتی یپا

»: اور من استید خداوند یداریان میکنم و بر آنچه بیشه میک را پیو من صبر ن« -١
 .)۱۸وسف: ی(
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ان وحی، یافت و به محض پایان یدند، وحی پایان رسیطولانی بودند به پا
 ،شهیزدند، فرمودند: ای عاه از خوشحالی لبخند میک یدر حال جخدا  رسول

ادی یشه فرین سخنان، ام رومان مادر عایدن ایرد. با شنکخداوند تو را تبرئه 
 جامبر خدا یھای پشه گفت: بلند شو و دستیاز شادی برآورد وخطاب به عا

ه لبخندی به لب یکه با خوشحالی بلند شده بود، در حالکشه یرا ببوس. عا
د حمد و ثنای خدا را بجای یشان را ببوسم بایداشت گفت: چرا دستان ا

ر را تلاوت یات زیآ جرد. رسول خدا که مرا تبرئه کرا او بود یاورم؛ زیب
 نمودند:

فكِْ ﴿ ِينَ جَاءُوا باِْ�ِ ا لَُ�مْ  بلَْ  إنَِّ ا�َّ عُصْبَةٌ مِنُْ�مْ  َ� َ�سَْبُوهُ َ�ًّ
ِي توََ�َّ  ثمِْ  وَا�َّ ِ امْرئٍِ مِنهُْمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ اْ�ِ

هُوَ خَْ�ٌ لَُ�مْ  لُِ�ّ
لوََْ� إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنُونَ  ١١كِْ�َهُ مِنهُْمْ َ�ُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ا وَقَالوُا هَذَا إفِكٌْ مُبِ�ٌ  وَالمُْؤْمِنَاتُ  ْ�فُسِهِمْ خَْ�ً
َ
لوََْ� جَاءُوا عَليَهِْ  ١٢بِ�

ِ هُمُ  ولَ�كَِ عِندَْ ا�َّ
ُ
هَدَاءِ فَأ توُا باِلشُّ

ْ
رَْ�عَةِ شُهَدَاءَ  فَإذِْ لمَْ يَ�

َ
بأِ

ْ�يَا وَ  ١٣الَْ�ذبِوُنَ  ِ عَليَُْ�مْ وَرَْ�َتُهُ ِ� ا�ُّ اْ�خِرَةِ وَلوََْ� فَضْلُ ا�َّ
فَضْتُمْ �يِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

َ
ُ�مْ ِ� مَا أ لسِْنتَُِ�مْ  ١٤لمََسَّ

َ
وْنهَُ بِ� إذِْ تلََقَّ

فوَْاهُِ�مْ مَا لَيسَْ لَُ�مْ بهِِ عِلمٌْ وََ�سَْبُونهَُ هَيّنًِا وَهُوَ عِندَْ 
َ
وََ�قُولوُنَ بأِ
ِ عَظِيمٌ  نْ َ�تََ�َّمَ بهَِذَا وَلوََْ� إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلتُْمْ  ١٥ا�َّ

َ
مَا يَُ�ونُ َ�اَ أ

بدًَا إنِْ  ١٦سُبحَْانكََ هَذَا ُ�هْتَانٌ عَظِيمٌ 
َ
نْ َ�عُودُوا لمِِثلْهِِ �

َ
ُ أ يعَِظُُ�مُ ا�َّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ١٧كُنتُْمْ مُؤْمِنِ�َ  ُ لَُ�مُ اْ�ياَتِ  وَا�َّ ُ ا�َّ إنَِّ  ١٨وَُ�بَّ�ِ
 
َ
ِينَ ُ�بُِّونَ أ ِ�مٌ ِ� ا�َّ

َ
ِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ أ نْ �شَِيعَ الفَْاحِشَةُ ِ� ا�َّ

�تُْمْ َ� َ�عْلَمُونَ 
َ
ُ َ�عْلَمُ وَ� ْ�يَا وَاْ�خِرَةِ  وَا�َّ ِ  ١٩ا�ُّ وَلوََْ� فَضْلُ ا�َّ
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َ رَءُوفٌ رحَِيمٌ  نَّ ا�َّ
َ
 .]۲۰-۱۱[النور:  ﴾٢٠عَليَُْ�مْ وَرَْ�َتُهُ وَأ

) آوردند، لعایشه  ام المؤمنین ۀکه تھمت بزرگ (دربار کسانیمسلماً «
گروھی از خود شما ھستند، گمان نکنید که این (ماجرا) برای شما بد 

ھا سھمی از گناه  است، بلکه آن برای شما خیر است، برای ھر کدام از آن
است که مرتکب شده است و کسی از آنان که (بخش) بزرگی (و مھمی) از 

را به عھده داشته است،  برای او عذاب عظیمی است. چرا آن (تھمت) 
که این (تھمت) را شنیدید، مردان و زنان مؤمن نسبت به خود  ھنگامی

گمان خیر نبردند و نگفتند: این تھمتی (بزرگ و) آشکار است؟ چرا چھار 
شاھد بر آن نیاوردند؟! پس چون گواھان را نیاوردند، آنان در نزد الله 

. و اگر فضل الله و رحمت او در دنیا و آخرت نبود، قطعاً در گویاننددروغ
که  رسید. زمانی آنچه به آن پرداختید، عذاب (سخت و) بزرگی به شما می

گفتید  دھان خود سخنی می  و با گرفتید، آن (شایعه) را از زبان یکدیگر می
ر پنداشتید؛ د که به آن علم (و یقین) نداشتید و آن را سھل (و کوچک) می

که آن را شنیدید؛  که آن نزد الله بسیار بزرگ است. چرا ھنگامی حالی
ما حق نداریم که آن (سخن) را بر زبان آوریم، (الھی) تو منزھی! «نگفتید: 

دھد که اگر مؤمن ھستید؛  الله شما را اندرز می ؟!»این بھتان بزرگی است
ی شما بیان ھرگز به چنین کاری باز نگردید. و الله آیات (خود) را برا

ھا  که دوست دارند زشتی گمان کسانی کند و الله دانای حکیم است. بی می
ھا در دنیا و آخرت  در (میان) مؤمنان شایع شود، عذاب درد ناکی برای آن

دانید. و اگر فضل الله و رحمت او بر شما  داند و شما نمی است و الله می
ت سختی شما را در بر که الله رؤوف مھربان است، (عقوببود و این نمی
  .»)گرفت می

س به مسلمانی بناحق تھمت بزند، ھشتاد کطبق دستور خداوند، ھر 
وروشن شدن  لشه یگناھی عا بی د بخورد؛ با ثابت شدنیضربه شلاق با

 اران را به مجازات برساند. کد تا تمام خطا یمۀ عدالت برپا گردکه، محیقض
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ه قبلاً کاُبی روشن بود اما چنان ابن ن و مخصوصا یه اتھامات منافقکبا آن
ر کز را منین موقع ھم ھمه چیبه دست نداده بودند و در ا کم آنان مدریگفت

ن جھت آنان از عذاب شلاق یه آنان گواھی نداد؛ ازایشدند و شاھدی ھم عل
ه برآنان حد جاری شد و شلاق خوردند سه نفر کسانی کردند؛ کدا ینجات پ
 بودند.
 سق یر صدکم که مادرش دختر خالۀ ابوبی: گفتمسطح بن اثاثه -۱

ر مخارجش را کشاوندی، ابوبیه بنا بر خوکر بود یبود. او آدمی فق
ه به کز آن بود یاش از آن سخنان تھمت آم زهیرد. انگکن مییتأم

رت افتاده یند و به اصطلاح به غکبانی یشه پشتیگمان خودش از عا
شه ثابت شد، یگناھی عابیه او ھشتاد ضربه خورد و کیبود؛ ھنگام

زی انفاق یچ چین پس بر مسطح ھیه از اکقسم خورد  سرکابوب
 ه نازل شد:یرد. آکنخواھد 

  وََ� ﴿
ۡ
ْ  تلَِ يَ� وْلوُا

ُ
عَةِ ٱوَ  مِنُ�مۡ  لِ فَضۡ لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ توُٓ يؤُۡ  أ وِْ�  ا

ُ
 َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ أ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  كِ�َ مََ�ٰ ل ِۖ ٱ سَبيِلِ  ِ�  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل ْ عۡ وَۡ�َ  �َّ ْۗ فَحُوٓ صۡ وَۡ�َ  فُوا َ�  ا
َ
 ُ�بُِّونَ  �

ن
َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ  .]۲۲النور: [ ﴾٢٢ رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  �َّ

زی یه چکبرآن وسعت از شما د سوگند نخورند صاحبان بزرگی ویبا و«
ه کد یبا را و  اللّه لین فی سبیمھاجر ن وکیمسا شاوندان را ویندھند خو

امرزد و یخداوند شما را ب هکنید ایدار ا دوست نمییدرگذرند. آ نند وکعفو 
 .»خداوند آمرزنده و مھربان است

فرمود: بلی من دوست  سق یر صدکه نازل شد، ابوبین آیه اکیھنگام
ش را به یھاکمکامرزد لذا قسمش را پس گرفت و یه خداوند مرا بکدارم 

 



    ٣٩  دستان افک

 .١ردکمسطح از سر نو آغاز 
وم به شلاق شد، حسان بن که محکن نفری یدوم بن ثابت: حسان  -۲

ی یھان حرفینترل بر زبانش چنکثابت بود؛ او ظاھرا بخاطر عدم 
بارھا اتفاق  زد.اد حرف مییه معمولاً زکبود؛ او شاعری بود زده 

رد، کدا میین تضاد پیی از مھاجریکبا ه که به محض آنکافتاد  می
 جامبر یش پیاو را پ سرود؛ش مییرد اشعاری در ھجو قرکشروع می

 ن اشعار داری مرا ھجویفرمودند: تو با ا می امبریآوردند پمی
رد در مدح کیست و شروع میطور ننیگفت: نه امی )٢(نی؛ک می

شه اشعار یی عاکدر مدح و پا گفت؛ او بعدھاشعر می جرسول خدا 
ه با جملۀ کشان شعری است نیتره معروفکادی سروده است یز
 گذاشت.شه به او احترام مییشود؛ عاشروع می» رزانحسان «

قبلا گفتیم که صفوان شمشیری بر سر حسان زد و حسان به شدت 
زخمی شد؛ رسول خدا از حسان خواھش کرد برای صفوان جرمش را 
ببخشد؛ حسان گفت: به شما بخشیدم. رسول خدا در مقابل این گذشتی که 

الَ  -١ رٍ  أَبُو قَ يقُ  بَكْ دِّ انَ  ،س الصِّ كَ قُ  وَ نْفِ لىَ  يُ طَحِ  عَ سْ ةَ  بْنِ  مِ اثَ تِهِ  أُثَ ابَ رَ نْهُ  لِقَ قُ  لاَ  االلهِ وَ  مِ لىَ  أُنْفِ  عَ

طَحٍ  سْ يْئًا مِ ا شَ دَ  أَبَدً ا بَعْ الَ  مَ ةَ  قَ ائِشَ لَ  لِعَ أَنْزَ الىَ  االلهُ فَ ْ ﴿ :تَعَ وْلوُا
ُ
تلَِ أ

ۡ
مِنُ�مۡ  لۡفَضۡلِ ٱوََ� يَ�

عَةِ ٱوَ  وِْ�  لسَّ
ُ
ْ أ ن يؤُۡتوُٓا

َ
ِۖ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ وَۡ�َعۡفُواْ  �َّ

ن َ�غۡفِرَ 
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
� ْۗ ُ ٱوَۡ�صَۡفَحُوٓا ُ ٱلَُ�مۡۚ وَ  �َّ الَ  ]٢٢[النور:  ﴾٢٢َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  �َّ  فَقَ

رٍ  بُّ  إِنيِّ  االلهِ وَ  ،بَلىَ  :أَبُوبَكْ رَ  أَنْ  لأُحِ فِ غْ عَ  ليِ  االلهُ يَ جَ طَحٍ  إِلىَ  فَرَ سْ ي مِ انَ  الَّذِ ي كَ ْرِ يْهِ  يجُ لَ  .عَ

 .]صحيح البخاری[
این کار حسان بن ثابت را در ھیچ منبع معتمدی پیدا نکردم. ایکاش مؤلف محترم  -٢

 منبع آن را ذکر میکردند. (مُصحح)
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یشان ھدیه داد حسان بعدھا (در به ا ١حسان کرد، یک باغ بزرگی از نخل
زمان حکومت معاویه) آن باغ را به قیمت گزافی به معاویه فروخت. علاوه بر 
آن کنیزی که پادشاه مصر برای رسول خدا ھدیه فرستاده بود و سیرین نام 
داشت (خواھر ماریه که ھمسر پیامبر خدا بود) را نیز به حسان بخشیدند 

 نامش را عبدالرحمن گذاشت. حسان از سیرین پسری داشت که 
نب بود ی، خواھر زبنت جحش ۀحمنه شلاق خورد، کنفری  ن یسوم -۳

ه به زعم خودش، از کاش از سخن گفتن آن بود  زهیم انگیه گفتک
نب ھمسر یوبد. (زکبش را بیرده که رقکداری نب جانبیخواھرش ز
  ).بود جرسول خدا 

د به شھادت حمنه ھمسر مصعب بن عمیر بود؛ ایشان در جنگ اح
رسیدند پس از او طلحه بن عبیدالله با وی ازدواج کرد (در این زمان که 

چیزی که قابل ذکر و قابل تأمل  ).بود سشلاق خورد، احتمالا ھمسر طلحه 
است، این است که حمنه و زینب، دختران جحش دختران عمۀ رسول خدا 

لِببودند؛ مادرشان  مَیْمَة بِنْت عَبْد المُطَّ
ُ
عمۀ پیامبر خدا بود. با این وجود  أ

 این خویشاوندی با پیامبر خدا نتوانست مانع اجرای حد شود. 
 پایان

 

 كانت أرضاً  وأعطاه(صدقه داده بود.  ج این باغ را ابوطلحه انصاری به رسول خدا -١

 .)ج االله رسول على بها تصدق طلحة لأبي
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